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                                                        90 / 7 / 16)     ش        ( 15جلسه 
                 

 رحمن الرحيملبسم االله ا                       
« : در اول كتاب البيع مكاسب فرموده اند        )ره(كرديم شيخ انصاري   عرض

والظـاهر  . مبادلـة مـالٍ بمـالٍ       : المصباح المنير    البيع في الأصل كما عن    
     وعليـه اسـتقر     ابـدال المنـافع بغيـره      اختصاص المعوض بالعين فلا يعـم

نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقـل         . الفقهاء في البيع     اصطلاح
خبر الدال علي جواز بيـع خدمـة        ذلك من الأخبار كال    بل يظهر   غيرها ، 

يعلـم صـاحبها و كأخبـار بيـع الأرض           المدبر و بيع سكني الدار التي لا      
 اختـصاص   فقهـاء بـر    ايشان و ديگر  كلام و أدله    ما   » االخراجية و شرائه  

در كتاب  )ره( گفتيم كه حضرت امام    ن در بيع را قبول نكرديم و      مبيع به عي  
نيز كلام  شيخ و تـابعينش را   بيعشان و فاضل ايرواني در حاشيه مكاسب  

بزرگـوار صـحيح اسـت زيـرا         وقبول نكرده اند و ظـاهرا حـرف ايـن د          
عـامي اسـت لـذا      ديم بيع داراي معناي بسيار       كر ض عر لاهمانطور كه قب  

  . ت و حق باشند عوض و معوض در بيع مي توانند أعم از عين و منفع
 ؛ اول اينكه شيخ فرموده اند       و اما چند مطلب در اينجا وجود دارد       خوب  

عوض بايد عين باشد ، عين در مقابل منفعت و حق به مالي گفته مي               كه  
 كه در خارج موجود و داراي جسم يعنـي طـول و عـرض و عمـق          شود

باشد مثل كتاب و فرش و غيره ، خوب حـالا ايـن عـين گـاهي جزئـي               
 نيست مثـل ايـن كتـاب و ايـن           دق بر كثيرين  حقيقي است يعني قابل ص    

  . اشد ب ي يعني قابل صدق بر مستا گاهي عين كلي وفرش 
 كلي مشاع است مثل اينكه      اولعين كلي به چهار قسم تقسيم مي شود ؛          

ثلث از دار را بفروشد خوب در اين صورت تا وقتي كه دار تقسيم نشده               
ن پـس قابـل     علوم نمي شود كه اين ثلث از يسار دار است يا از يمين آ             م

  . كثيرين مي باشدصدق بر
است معين نيز مي باشد  كلي في المعين است يعني در حالي كه كلي      دوم 

 ما لم يتـشخّص لـم يوجـد       مثل ده من گندم از خرمن مشخص كه خوب          
  .يعني تا زماني كه تشخصّ پيدا نكرده كلي مي باشد 

اب را در مقابـل يـك مـن گنـدم     مثل اينكه كتاست   كلي في الذمه      سوم
  . كه بيع سلف نيز از همين مورد استفروخته كه كلي في الذمه است 

ين است مثل اينكه شما از زيد ده من گندم طلبكار هستيد بعـد              د چهارم 
كه در ذمه زيد است را مي فروشيد خـوب حـالا        آن ده من گندم را      شما  

 و علـي مـن هـو عليـه     گاهي آن را به خود زيد مي فروشيد كه مي شود            

 علي غير من هـو عليـه       كه مي شود     شيدو زيد مي فر   رگاهي آن را به غي    
  .  صورت دارد كه خدمتتان عرض شد ربنابراين كلي چها

هركدام از چهار صورت كلي مي توانند به عنوان مبيع در بيع واقع شـوند               
كه حضرت   اشكالي كرده اند      بر مكاسب  تهي سيد فقيه يزدي در حاشيه     من

و ديگران در صدد جواب از آن برآمده اند ، اشكال ايـشان ايـن               )ره(امام
ت زيـرا   است كه فرموده اند كه كلي في الذمه و دين را نمي توان فروخ ـ             

هنوز در خارج وجود ندارند به عبارت ديگر ما چيزي را مي توانيم بفرو             
ج و مالك آن باشـيم و چيـزي كـه در خـار            شيم كه ملكيت داشته باشد      
يرا ملكيت از أعـراض اسـت و أعـراض بـه            محقق نشده ملكيت ندارد ز    

محل موجود نياز دارند بنابراين چونكه كلي در خـارج وجـود نـدارد و               
ه و ما نسبت به آن ملكيت نداريم نمي توانيم آن را بفروشيم ،              محقق نشد 

  . اين اشكال سيد فقيه يزدي بود كه به عر ضتان رسيد 
واما بنده ابتدا يك مطلبي را بايد خدمتتان عرض كنم تا بعـد ايـن               خوب  

  اشكال سيد فقيه يزدي را مورد بررسي قرار بدهيم        بحث را ادامه بدهيم و    
ت خـارجي بـه     آن مطلب اين است كه قبلا نيز عرض كرديم كه موجودا          

ته بذاتـه   في ذا   وجود واجب تعالي كه      اول قسم تقسيم مي شوند ؛       چهار
  .لذاته مي باشد 

  .بنفسه مي باشد مثل كتاب  وجود جوهري است كه در خارج قائم دوم 
 بلكـه داراي    ست كه در خارج قائم به ذات نيـست        وجود عرضي ا   سوم  

  . سياهي و سفيدي د مثل كه در آن محل استقرار دارست ايك محلي
أعراض بايد كاملا براي ما حالا خوب  ، باشد   ي وجود اعتباري م   چهارم 

  . تا كلام و اشكال سيد فقيه يزدي را بفهميم روشن شوند 
و صاحب مفتاح    جلدي   43 جواهر   22 از جلد    206ص در جواهر صاحب

همـين  در بحث تعريف بيـع   مفتاح الكرامه 12 از جلد 477الكرامه در ص  
يـا   عقد و و فرموده اند كه بيع به معناي        را زده اند    سيد فقيه يزدي    حرف  

 بعـد   مـي باشـد   و فعـل نقـل به معناي از مقوله معنا و انتقال نيست بلكه    
لأنّ المقـولات   « : نـد   صاحب مفتاح الكرامه در آخر بحثشان مـي فرماي        

 در  كه اول جوهر و بعد نـه عـرض مـي باشـد و               »العشرة كلّها متبائنة    
د دارد و بنـده     منظومه سبزواري نيز چندين غرّة مربوط به اعراض وجـو         

  : ي درباره جوهر و اعراض نه گانه گفته ام نيز سابقا يك شعر
  و كيف و متي و وضع و جده  جوهر و كمز 

  .أين و فعل و قبول و مضاف حض داريز                                     
 مربـوط بـه     : كـم    .هر عين خارجي كه قائم به ذات مي باشـد           : جوهر   (

كميت است مثل لاغروچاق بودن و به دوقسم متصل و منفصل تقسيم مي             
 ـ        چي:  كيف   .شود    :متـي   . ال اينهـا    زهايي كه مي بينيم و مي شنويم و امث
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يعنـي نـسبتش بـا     خارج با نسبت موجود :وضع  . زمانٍكون الشيء في   
و يسار و فوق و تحت به عبارت ديگر كيفيـت شـيء موجـود بـا                 يمين  

 يـك   يعني اينكه خود اين جسم:جـده  . اجسام ديگر را وضع مي گويند   
 باشد مثلا تعمم و تلبس جـده مـي          وضعي دارد كه محيط بر خودش مي      

  . باشند 
ينكه ايـن   لت است يعني ا   ع مربوط به    :فعل  .  كون الشيء في زمانٍ      :أين  

 .ء را فعل مي گوينـد       ارد پس تأثير در شي    موجود در چه چيزي تأثير د     
از مقولـه اضـافه اسـت مثـل         : مضاف   . همان انفعال و تأثرّ است    : قبول  

   . ) أخوت و بنوت
فقيـه يـزدي در اشكالـشان    واما همانطور كـه عـرض شـد سـيد       خوب  

كلي (فرمودند كه دو قسم از اقسام كلي نمي توانند در بيع مبيع واقع شوند             
 امـا حـضرت     دكه اشكال ايـشان خـدمتتان عـرض ش ـ        )دينفي الذمه و    

مشاع ، فـي المعـين ،       ( صورت كلي  رهمين اشكال را به تمام چها     )ره(امام
ند و مي فرمايند كه كلي با تمام اقسامش آن          مي دان وارد  )في الذمه ، دين   

كه در خارج وجود ندارد و چيزي كه وجود ندارد معـدوم اسـت و               است  
چيزي كه معدوم است قابل عروض ملكيت نيست و وقتي ملكيت نباشد            

بنـابراين سـيد فقيـه يـزدي و صـاحب           خواهد بود   ش ن قابل خريد و فرو   
بحـث را بـه بـاب       )ره(جواهر و صاحب مفتاح الكرامه و حـضرت امـام         

برده اند و فرموده اند كه ملكيت از اعراض است و اعـراض هـم         اعراض  
محتاج محل موجود مي باشند و چون در اينجا محل موجود نيست پس             

  . صحيح نمي باشد كلي رد و درنتيجه خريدو فروش ملكيتي وجود ندا
 آقاي خوئي و حتي سيد فقيه يـزدي در آخـر            و)ره(حضرت امام بعدا   اما

كلامش مي فرمايند كه ملكيت از اعراض نيست بلكه ملكيـت يـك امـر            
ض كرديم كه يكي از اقسام موجودات       اعتباري مي باشد و ما نيز قبلا عر       

د يعنـي   نقش بسيار مهمي در زندگي بشر دار      وجود اعتباري مي باشد كه      
بلكـه   ندارنـد    خـارجي و مابـإزاء    جـود   خيلي از چيزهـا هـستند كـه و        
ي هستند كه عقلاء وضع كرده      يك قرارداد وجودشان اعتباري است يعني     

اند مثل همين ملكيت كه تا وقتي شخص زنده است ملكيـت متعلـق بـه                
علق به فرزندش مـي     خودش است اما وقتي از دنيا برود همان ملكيت مت         

بـه حـالا عقـلاء       شود در حالي كه در خارج چيزي فرق نكرده فقط تـا           
ش اعتبار مي   راي پدر اعتبار مي كردند ولي حالا براي فرزند        ملكيت را ب  

 ـهاي مخ  اعتبارات ديگر مثل اسكناس    و از   كنند   كـه هركـدام ارزش     ف  تل
چـراغ قرمـز و سـبز و ديگـر علائـم            خاص خودشان را دارند و يا مثل        

زياد از اين قبيل اعتباريات     در زنگيشان   مايي و رانندگي پس عقلاء      راهن
بنـابراين مـا در     ،  دارند كه نقش بسيار مهمي نيز در زندگي انسانها دارند           

د جواب از اشكال مذكور عرض مي كنيم كه فروختن عيني كه كلي باش ـ            
اشكالي ندارد زيرا كلي وجود اعتباري دارد و چيزي كه وجود اعتبـاري             
دارد محل خارجي لازم ندارد بلكه همان وجود اعتباريش كـافي اسـت             

 ملكيت اعتباري عارض مي شود بر كلي كه خودش نيـز يـك امـر                ييعن
بنابراين اشكال مذكور از اين جهت رفع مي شـود لـذا            اعتباري مي باشد    

  . خريدو فروش كلي با تمام اقسامش صحيح است و اشكالي ندارد 
ديگر اين است كه شيخ أعظم انصاري بعد از بيان معوض به سراغ             مطلب  

ما العوض فلا إشكال في جواز كونه       و أ « : عوض رفته اند و فرموده اند       
 كما في غير موضعٍ مـن القواعـد و التـذكرة و جـامع المقاصـد و                  منفعةً

 البته مسلمّ است كه عوض حتما بايد مال باشد  »لايبعد عدم الخلاف فيه     
  . د اين مال گاهي عين و گاهي منفعت وگاهي حق مي باشد كه خو
خدمتتان )ره(حالا به مناسبت بحث يك مطلبي را از كتاب بيع امام          خوب  

 ـ كتاب الب  3م ايشان در اول جلد      يعرض مي كن    يـك مطلبـي را      7ع ص ي
د و آن اين است كه آيا لازم است كه مبيع و يا ثمن حتمـا                بيان فرموده ان  

كـه هـردوي      فقهاي ما فرموده اند    دفرماينمال باشند يانه؟ بعد ايشان مي       
آنها بايد مال باشند زيرا بيع مبادله مال با مال مي باشد ولي ما بـه كـلام                  

من و مـثمن معتبـر   آنها مناقشه مي كنيم و مي گوئيم كه ماليت در مورد ث          
 ما نيز قبلا مفـصلا دربـاره        (يرا بيع معناي بسيار وسيعي دارد     نمي باشد ز  

وتنها شامل مبادله مال به مال نمي شـود         ) وسعت معناي بيع بحث كرديم    
مي زنند و مي فرمايند مثلا فـرض كنيـد حيوانـاتي            بعد ايشان چند مثال     

نه مضرّ به زراعت مثل موش و مضرّ به انسان مثل عقرب در مزرعه و خا              
 به خاطر حفظ زراعت و جان خـود          اين شخص  لذاشخصي وجود دارند    

آن حيوانات اعـلام مـي كنـد كـه هـركس از ايـن               ضرر  هل بيتش از    أو  
 خـرم  يمت از او مي   ا را به فلان ق     بياورد من آنه   براي من و  حيوانات بگيرد   

مي فرمايند كه اين موارد بيع و صحيح هـستند در   )ره(خوب حضرت امام  
ن مفهوم بيـع منحـصر در       ياب و موش عرفا ماليت ندارند بنابر      حالي عقر 

ه مال با مال نيست بلكه بيع عبارت است از مبادله هرچيزي كـه در               مبادل
 ـث  آن غرض عقلائي وجود داشته باشد ، حالا شما بح          شان را مطالعـه    اي

   ... . شاءاالله  جلسه بعد بقيه مطلب را به عرضتان برسانيم إنكنيد تا

  
                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم     

         محمد و آله الطاهرين                        


